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  در منزل مستر و مسس۱۹۱۱ اکتبر۲۴مورخ 
دریفوس در پاریس :

1درباره لزوم توأمان بودن مدنیت جسمانی و روحانی

( ۵۰ـ۴۶)خطابات جلد اول، ص. 
هُوالله

لّه ميبينم رويها روشن است و گوشها شنوا و  اين دفعه دوم است که در مجمع احبای پاريس آمدم. الحمد ل
لّه در چنين شهری در چنين  قلوب بنار محبت الهی منجذب. از اينجهت قلب من مسرور است که الحمد ل
لّه جمع شده ايم. فی الحقيقه شهر پاريس در مدنيت نهايت ترقی نموده است و در جميع  مجلسی به محبت ال
نا متناهی مدنيت در اين مرتسم آئينه صور  بمنزله ای رسيده که مانند  يافته   شؤون ماديه نجاح و فلاح 
لّه پرتو شمس حقيقت بر اين آئينه  است. حيف بود که اين آئينه از پرتو آفتاب حقيقی محروم ماند. الحمدل
در است  گلستانی  نشود.  مشتعل  آن  در  محبت  سراج  بود که  نهايت صفا، حيف  در  بلوريست   افتاد. 
لّه ابر ملکوت بر او می بارد.  نهايت صفا حيف بود که از رشحات امطار عنايت محروم ماند. حال الحمد ل
که شود  افروخته  چنان  بلور  اين  در  لّه  ال محبت  شمع  آيد،  طراوت  و  لطافت  نهايت  در  که   اميدوارم 

شعاعش باطراف رسد. 
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بارد مي  پروردگار  ابر رحمت  ميشود  لّه، غرب شرق  بهاءال انوار  از  ملاحظه خواهيد کرد که   عنقريب 
قوه اجسام يک  اين  آورد.  می  را بحرکت  قلوب  جميع  الهيه  بشارات  ميشود،  و خرم  سبز  قلوب   جميع 
جمال نهايت  در  که  بود  انسانی  مثال  ممالک  اين  دميد.  آسمانی  صبح  بارقه  لّه  ل الحمد  ميطلبيد،   روحانيه 
لّه روح ابدی در او دميده شد روز بروز ترقی خواهد کرد. روزی  باشد، لکن روح نداشته باشد الحمد ل
 خواهد آمد که از جميع اين صحرا اين قرآ، اين دره ها ندآء يابهاء الابهی بلند شود. حال نظير آنست که
 بارقه صبح تازه دميده شده، لکن بعد ازاين صبح طلوع آفتاب است، آنوقت جميع آفاق روشن شود.
 پاريس چون مرکز برزگيست، من آرزويم اينست که مرکز سنوحات رحمانيه شود، جميع بلاد فرنگ
تابيده، بغرب  الهی از شرق  نور  تا حال چنين واقع شده که  ابتداء  از  پاريس روشن شود. هميشه   بنور 
 لکن درغرب سطوع شديد يافته. امر حضرت مسيح روحی فداه از شرق ظاهر شد، چون پر تو نورانی

بر غرب انداخت، نور ملکوت در غرب انتشار بيشتر بود. 
لّه در غرب در نهايت جلوه شاهد انجمن گردد و هر يک از  حال من هم اميدم چنانست که انوار بهاء ال
پر ثمری شويد.  شما مثل شمعی روشن شويد و مانند ستاره درخشنده گرديد و هر يک از شما مثل شجر 
لّه عظيم است، بحر رحمت پروردگار پر موجست الطاف الهی بی پايانست، شرق و  مواهب ملکوت بهاء ال
 غرب را احاطه کرده است. شما نظر باستعداد خود مکنيد، اعتماد بملکوت الهی نمائيد. زيرا ملکوت
 الهی ذرّه را آفتاب ميکند، قطره را دريا مينمايد ضعيف را قوی ميکند، جاهل را دانا مي نمايد، کور را
شما لهذا  است.  ابهی  ملکوت  فيوضات  اين  ميکند،  شنوا  را  کر  نمايد  مي  گويا  را  ميکند، گنگ   بينا 
پطرس از قبل ملاحظه کنيد حضرت  نظرمکنيد.  لياقت خود  بر  باشيد،  ابهی داشته  بملکوت   اعتماد 
بعنايت اينها بفيض الهی  بّاغ.  جّار بود، ديگری ص يکی ن  شخصی بود ماهی گير، همين قسم سائر حواريين؛ 
درخشيدند، الهی  ملکوت  از  يافتند،  ابدی  حيات  نشستند،  ابدی  سلطنت  سرير  بر  مسيح   حضرت 
 فيوضات لا يتناهی يافتند، نظر باستعداد خودشان نکردند. مريم مجدليه زنی بود اهل ده، چون مشمول
بسيار فضلش  خدواند  ميدرخشد.  يّه  ابد عزّت  افق  از  ابدالآباد  تا  شد،  مجدليه  مريم  شد،  الهی   الطاف 
 است، عنايتش بسياراست. خزائن قدرتش پر است. آن خدائي که بآنها بخشيده بشما هم می بخشد از

خزينه اش کم نميشود. لهذا شما بايد همگی بعنايات الهی مطمئن باشيد تا شما نيز فائز باشيد. 
لّتی سبقت لّذی احاط الموجودات و برحمتک ا بّی و رجائی و معينی و منائی اسألک بفضلک ا لّهمّ يا ر  ال
عين بلحظات  الهی مشمولين  يا  جزيل مواهبک.  و اجعلنا  النوراء  الليلة  علينا فی هذه  تنزل   الممکنات ان 
افق الی  متضرعين  و  صمدانيتک  ملکوت  الی  مبتهلين  و  نورفردانيتک  بحار  فی  مستغرقين  و   رحمانيتک 
 الطافک. ربّ ان هؤ لآء عباد و اماء قد اجتمعوا فی هذا المحفل الروحانی مبتهلين الی ملکوتک مشتعلين
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لّلين الی ملکوت رحمانيتک.  بنار محبتک منجذبين بنور معرفتک و متموجين کالبحور بارياح موهبتک متذ
 ربّ ايدهم بشديد القوی و انزل عليهم الرحمة من السّمآء و اجعلهم آيات توحيدک و رايات تقديسک
اً لامعة بنور العرفان ساطعة بانوار الهدی بين اهل الوفاء. انک انت الکريم. انک انت  بين الوری و سرج

الرحيم. انک انت العزيز القديم. 
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